
روایــت

گزارش یک مرگ
از پیش اعلام نشده

می گویند برای بعضی  گیسو فغفوری: 
آدم ها تصور مرگ و رفتنشان غیرممکن 
اســت. ایــن اتفاقی اســت که شــاید 
ایــن روزها بــرای فرهنگ ایــران زنگ 
خطرش بیش از هر زمــان دیگری به 
صدا درآمده است. نگران از دست رفتن 
شــجریان هســتیم، نگران اینکه دیگر 
اجرائی بــه کارگردانــی بیضایی را بر 
صحنه های تئاتر نبینیم؛ همان طور که 
دیگر نمی توانیم شــاهد اثر جدیدی از 
کیارستمی باشیم. با وجود انتشار اخبار 
بیماری اســتاد مسلم ســینما، تصور 
رفتن ایشان چنان دور از انتظار بود که 
هنوز پس از چنــد روز اطلاعات دقیق 
درباره چگونگی مرگشان منتشر نشده 
اســت. هنوز نمی دانیم در پاریس و در 
منــزل در حال اســتراحت بودند و به 
دلیل آمبولی یا ســکته درگذشتند یا در 
بیمارستان. بلافاصله چند نفر از خانه 
سینما و دوستان شــان به پاریس سفر 
کردنــد. روزنامه ها اکثرا چاپ دو رفتند 
با عکسی از کیارستمی و تیترهایی که 
با دو فیلم «خانه دوســت کجاست» و 
«طعم گیلاس» ســاخته شده بود. اما 
از همان لحظات اول هجمه شــدیدی 
به پزشــکان شــد و کمپین اشتباهات 
پزشــکی آغاز به کار کرد که در کمتر از 
ســه روز دوهزارو ۵۰۰ نفر عضو شدند 
و انواع تجربه های ناخوشــایند خود از 

اشتباهات پزشکی را مطرح کردند. 
امــا شــگفت آور اینکــه در مقام یک 
روزنامه نــگار هر بار و پس از رفتن یک 
بزرگ، با شــگفتی های تازه ای روبه رو 
می شــویم کــه بــه یادمان مــی آورد 
می توانیــم بگوییــم در دوره عجیبی 

زندگی می کنیم. 
کلمــات  از  اســتفاده  کــه  دوره ای 
میان مایگی به وفور یافت می شود، اما 
اگر از کسی بپرســیم معنی این کلمه 
چیســت، تعریفی از آن نــدارد و حتی 
شــاید خودش هم مصداق این کلمه 
باشــد. هر کســی می خواهد که خود 
را صاحب عزاتر نشــان دهد و دیگران 
را از کنــش جمعی، عــزای گروهی و 
حســرت فراوان دور کند. عده دیگری 
هــم هســتند که بــا عکســی و یاد و 
خاطره ای از «کارگردان صاحب سبک»، 
می خواهند خود را به دیگران معرفی 
کنند و عده ای شروع به انشانویسی در 
شبکه های مجازی می کنند. هرکس به 
نوعی می خواهد در این اتفاق شــریک 
باشد، عده ای از دلواپسان همانند کاری 
کــه پس از مــرگ «حبیــب» خواننده 
انجام دادند، این بار هم انجام دادند و 
نامه سال ۸۴ کیارستمی را که در لزوم 
رأی دادن به هاشمی رفسنجانی و تأکید 
بر تســلط نیافتن احمدی نژاد در اداره 
امور بود، به نفع خود مصادره می کنند 
و با چند جمله آن ســعی می کنند به 
قلب ماجرا بپردازند. هرچند در این یک 
مورد فقط هشت سال از ماجرا گذشته 
بود و هنوز آن انتخابات در ذهن ها بود 

و این بار نشد. 
دوســت داران فرهنگ چپ که یک بار 
در کتــاب «پاریس - تهــران» با مراد 
فرهادپور که حتی آثار کیارســتمی را 
کامل ندیده بود، به مصاحبه پرداخته 
بودند، ســعی می کنند دوبــاره همان 
ادعاهای خود را تکرار کنند که می شود 
بــه مطالبی که در همــان زمان مانی 
حقیقی و علی اصغر سیدآبادی و... در 
ارجاعشان  نوشتند  هفته نامه شهروند 
داد و اما شگفتی پایانی تعجب از رفتار 
صاحبان جایگاه بود که می خواســتند 
بــا توجه نکــردن و اهمیت  نــدادن به 
کیارستمی خود را متفاوت نشان دهند. 
در روزگاری هستیم که صحت و سقم 
نامه حبیب، عکس یــک روزنامه های 
اما شــاید در  اصلاح طلب می شــود، 
چنــد روز آینده تنها ســهمی که برای 
کیارستمی در نظر گرفته شود؛ عکس 
آخرین بدرود با او از جلوی ســاختمان 
کانون پرورش فکری باشــد. در روزی 
که هنرمندان درخواست بدرقه ای آرام 
و بدون ســلفی با چهره ها را کرده اند؛ 
روزی بــدون موبایــل، شــاید امــروز 

همه چیز متفاوت باشد.

نگاه

تصویر گر زندگی بعد از  زلزله
اســتاد عباس کیارســتمی هفته 
درگذشت.  ۷۶سالگی  در  گذشته 
دائمی  علاقه منــدان  از  نگارنده 
به ویــژه  کیارســتمی  ســینمای 
نــگاه واقع گرایانــه او به زندگی 
بوده ام. این توجــه و علاقه به ویژه بعد از رخــداد زمین لرزه ۳۱ خرداد 
۶۹ منجیل دوچندان شــد، چراکه او فیلم «خانه دوست کجاست؟» را 
چهار ســال قبل از زلزله منجیل (۱۳۶۵) در رستم آباد (روستای کوکر) 
بخش شــمال کانون زمین لرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ به تصویر کشــیده بود؛ 
(البته از دید مســتند به بخشــی از منطقه زلزله زده منجیل، فیلم «ای 
ایران» ساخته ناصر تقوایی در سال ۱۳۶۸ نیز در ماسوله کار شده بود و 
البته بخش هایی از ماســوله به دلیل سقوط و لغزش یک بلوک سنگی 
در زمان زلزله منجیل آســیب دید، گرچه ایــن تخریب در ۵۵کیلومتری 
کانون به  شــدت خرابی های رســتم آباد و کوکر در حدود پنج کیلومتری 
شمال کانون زلزله منجیل نبود). بعد از زلزله منجیل در ۱۳۶۹، تصاویر 
منطقه زلزله زده و مردمان رستم آباد در فیلم «خانه دوست کجاست؟» 
ارزشی تاریخی یافته بود و طبیعی بود جست وجوی سرنوشت مردمانی 
کــه معمولا بازیگر حرفه ای نبودند و در فیلم کیارســتمی اولین تجربه 
بــازی جلو دوربین را با ســبک ویژه و مؤلف اســتاد تجربه کرده بودند، 
جالب توجه و برای اهل نظر ارزشــی دوچندان بیابد. در ماه های بعد از 
زلزله منجیل بود که در مطبوعات خبر ســاخت فیلم بعدی کیارستمی 
در منطقه زلزله زده منجیل (برای جســت وجوی سرنوشــت بازیگران 
فیلم قبلی) منتشر و خوشبختانه این فیلم به نام «زندگی و دیگر هیچ» 
در سال ۱۳۷۰ ساخته شد. نکته مهم و جالب در این فیلم، نگاه انسانی 
کیارســتمی به زندگی، بلافاصله بعد از فاجعه ای با ابعاد و اندازه های 
تخریب زلزله ۱۳۶۹ منجیل بود. داستان فیلم بر محوریت جست وجوی 

سرنوشــت بابک و احمد احمدپور (دو کــودک از اهالی/بازیگران فیلم 
خانه دوســت کجاســت) و در قالب ســفر پــدر و پســری از تهران به 
رســتم آباد و کوکر پیش می رفت. راه بندان (که بخشی از واقعیت همه 
زلزله ها، به ویژه زلزله منجیل بوده) دلیلی می شــود تا جست وجو گران 
(که نقش کیارســتمی و پســرش را بازی می کنند و خــود او ابتدا قبل 
از ســاختن فیلم دوم، این مســیر را به همین ترتیب بعــد از زلزله طی 
کرده بود) از راه های فرعی خود را به روســتای کوکر برسانند و البته دو 
کــودک موردنظر را نمی یابند ولی در پایان خبر ســلامتی این دو کودک 
دریافت می شــود. تمام این فیلم زیبا در نمایــش زندگی و جاری بودن 
حیات بعد از شوک بزرگ زلزله منجیل است که با بهره گیری از طبیعت 
زیبای منطقه رودبار و رســتم آباد به خوبی به تصویر کشیده شده است. 
بعد از این فیلم، کیارســتمی مجددا به منطقه زلزله زده بازگشــت و به 
بــاور نگارنده، اثری فوق العاده در بازســازی روانی بعــد از زلزله ها، بر 
جای گذاشت. او در ســال ۱۳۷۳ فیلم فوق العاده «زیر درختان زیتون» 
را مجددا در منطقه رســتم آباد ســاخت. در این فیلم، کیارستمی البته 
خرق  عادت کرد و بازیگری حرفه ای (اســتاد محمدعلی کشــاورز) نیز 
در فیلمش بازی می کند، ولی داستان اصلی بر پایه زندگی (و بازسازی 
روانی اجتماعی بعد از زمین لرزه) به صورت داســتان عشــق حســین 
رضایی (از اهالی کوکر) به دختری به نام طاهره بازگو می شــود. طاهره 
به دلیل اینکه حســین فقیر است و البته هرچه داشته در زلزله از دست 

داده، حاضر به دادن جواب مثبت به حســین نیست (نداشتن «خانه»، 
نماد جالبی از ویران شــدن آشیانه ســاکنان منطقه زلزله زده در زمان 
زلزله ۱۳۶۹ منجیل اســت) و البته حســین بر این باور است که چون 
همه «بی خانمان» شــده اند، اکنون چیزی از بقیه کمتر ندارد! داستان 
به این ترتیب جلو می رود که حســین با گروه فیلم برداری که به کوکر 
آمده اند، به عنوان وردســت همکاری می کند و از فرصت نقشی که به 
طاهره داده شده برای خواستگاری مجدد (با کمک گروه فیلم برداری) 
اســتفاده می کنــد و در نهایت بــا پیوند نمادین حســین و طاهره (در 
ســکانس پایانی وقتی زیر درختان زیتون- نماد منطقه زلزله زده- دور 
می شوند)، بازسازی زندگی بعد از زلزله، به صورت بازسازی خانواده، 
نمایش داده می شــود. استاد کیارســتمی به این ترتیب تنهاسینماگری 
اســت که به این زیبایی مراحــل قبل، چند ماه بعد و چهار ســال بعد 
از زمین لــرزه ای فاجعه بــار را به تصویر کشــیده و با نگاهی انســانی و 
واقع گرایانه ضمن نمایش روزگار مردمان عادی ساکن در منطقه رودبار 
و رستم آباد، اهمیت بازســازی روانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته 
است. این در حالی است که معمولا بازسازی، به صورت ساخت خانه ها 
و تحویل آن به زلزله زدگان تلقی می شــود و کمتر به مســئله بازسازی 
روانی و عاطفی بعد از زلزله، چه از دید مسائل اجتماعی و چه از دیدگاه 

هنرمندان توجه می شود. 
روح اســتاد کیارستمی شــاد باد. هنر معاصر ایران، استاد بزرگی را 

از دست داد. 
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو 
وابسته فرهنگستان علوم

زاویه
یکشنبه    20 تیر 1395    سال سیزدهم    شماره 2626    9

نمی دانــم چرا بایــد خبر مرگ کســانی را که بســیار 
دوستشــان دارم زمانی بشــنوم که در ایران نیســتم؛ مثلا 
احمد شــاملو و حــالا عباس کیارســتمی را. شــنیدم که 
چندروزی نمی گذشــته که به پاریس منتقل شــده بوده تا 
شــانس خود را در آنجا بیازماید. گرچه فاصله آکسفورد با 
پاریــس این بار زیاد دور نباید باشــد، ولی چه فایده؛ او رفته 
اســت. این دیررســیدن دیگر برای من به نوعی سرنوشت 
تبدیل شــده اســت. با همه نقصان و رنجی که خبر مرگ 
او بر سرتاســر وجودم حاکم کرده نمی دانم چرا این جمله 
در ذهنم تکرار می شــود: «کیارستمی از دست ما پزشکان 
خلاص شد». هیچ مفهومی نیست که بدون دلیل این طور 
ســمجانه در مغز کسی تکرار شود. ســعی می کنم علت 
حضور تکرارشــونده اش را در ذهنم پیدا کنم. کیارســتمی 
با پزشــکان بسیاری دوســت بوده و هیچ وقت به طعنه و 
شــوخی نیز از او در مذمت پزشکان نشــنیدم. اما در اولین 
فیلــم داســتانی بلند خود، «گــزارش»، وقتــی مرد قصه، 
همســرش را به  دلیــل قرص خوردن برای خودکشــی به 
بیمارســتان می برد، از پزشک کشیک بیمارستان، برخوردی 
سرد و بی عطوفت و بی مهر ترسیم می کند، رفتاری که از هر 
نوع همدردی و همدلی خالی است. فیلمی تکان دهنده از 
شــرایط شهرنشینی طبقه متوسط کارمندی قبل از انقلاب. 
اما ســال ها بعد، در پاریس، دیدن دو فیلم کلوزآپ و مشق 
شــب او در دورانی که شب و روز خود را وقف مغزپژوهی 
کرده بودم، مرا یک  بار دیگر به ســینمای او نزدیک کرد. او 
بار دیگر با این دو فیلم به من نشان داد که چگونه می توان 
از طریق شــهودی و هنرمندانه – غیــر از راه های علمی - 
به آنچه در شــرایط زیستی متفاوت در سر آدمی می گذرد، 
دســت پیدا کرد. کارهایش را تعقیب کردم. اوج احساس 
نزدیکی دو روش علمی مغزپژوهی و هنر ســینما در فهم 
طبیعــت آدمی را در فیلم زیر درختان زیتون در فســتیوال 
لنــدن یافتم. به محض برگشــت به تهران و شــکل گیری 
سمینارهای عصب پژوهی در بیمارستان شهدای تجریش، 
در جلســه ای به تحلیل فیلم زیر درختــان زیتون از دیدگاه 

مغزپژوهی پرداختم. 
اما دوســتی من با کیارســتمی از زمانی شروع شد که 
تحلیلــم را دربــاره فیلم طعــم گیلاس خوانــد، که البته 
مدتی قبل نوشــته شــده بود. در این مدت، کارهای بعدی 
او، «باد مــا را خواهد برد» و بعد تجربــه جدید دیجیتالی 
او در «ا بی ســی. آفریقا» را با اشــتیاق دنبــال کردم و فیلم 
«ده» را کــه تازه تمام کرده بود، در خانه اش تماشــا کردم. 
او شــیفته تجربیات جدید بود و مانند یک پژوهشــگر مغز، 
به دنبال پژوهش در سینما بود و این جذاب ترین مشخصه 
کیارســتمی برای من بود. کم کم احساس کردم شخصیت 
او به طرز عجیبی شــبیه فیلم های اوست. تجربیات جدید 
با دوربین دیجیتال، هیجانی نو در او ایجاد کرده بود. وقتی 
فیلم «پنج» را به من نشان می داد، روی کاناپه دراز کشید و 
با شــروع قطعه آواز قورباغه در شب، گفت می شود با این 
نوع فیلم به خواب رفت. آن هنگام داشــت مقدمات فیلم 
«شــیرین» را در ســر می پروراند و در ضمن در فکر نوشتن 
سناریوی «کپی برابر اصل» با بازی ژولیت بینوش بود. برای 
من خلاصه ســناریو را گفت، ولی من از آن چیزی ســر در 
نیاوردم. اما این تجربه جدید سناریونویســی از قبل و کار با 
هنرپیشه حرفه ای، که تجربه جدیدی برای او بود، هیجانی 
دیگر در او ایجاد کرده بود. به اتاقی رفتیم که قرار بود همه 
هنرپیشه های زن معروف ایرانی و ژولیت بینوش یک به یک 
بــه آنجا بیایند و به فرمان او بدون دلیلی خاص، هیجانات 
مختلفی چون غم و شــادی خود را جلوی دوربینش بازی 
کنند و از روی این واکنش ها فیلم شیرین را بسازد. به نظرم 
تجربه عجیبی می آمد. ولی من به شدت از کارهای تجربی 
او به هیجــان می آمدم، چون برای مــن کارهای او، نوعی 
مغزپژوهی در ســینما بود. در همین زمــان بود که او یک  
بار پنجشنبه صبحی، در یکی از سمینارهای مغزپژوهی در 
بیمارســتان شهدا، برای بحث «به  مرگی» یا «انتخاب مرگ 
از روی اختیار» با رفیق مشترکمان، جمشید لطفی، به سالن 
بیمارستان شــهدای تجریش آمد و فیلم مستند دیجیتالی 

مرا دید. «خانم امید» که یک روز از زندگی واقعی زنی بود 
که بیماری لاعلاجی داشــت که علاوه بر چهار دست  و  پا، 
تنفس او را هم فلج کرده بود و مدت پنج سال روی تخت 
منزلش توســط سه شیفت پرســتار و دو دخترش با کمک 
دستگاه تنفســی، همچنان امیدوار و شاد زندگی می کرد و 
فکر چاره «به  مرگی» را هم نمی کرد. بعد از جلســه وقتی 
داشت می رفت، به من گفت: «می گذاشتی خانم امید بیشتر 
حرف بزند». یک روز مادر کیارســتمی مریض شد، با هم به 
بیمارســتان ایرانمهر رفتیم تا از احوال او باخبر شــویم. از 
احســاس او درباره مادرش پرسیدم. پاسخ او مرا تکان داد. 
«مادر هیچ وقت به من توجه نداشــته، امــا مرا نمی تواند 
جــدا از خودش ببیند، وقتی به من نــگاه می کند، مثل این 
اســت که خودش را در آینه می بیند». ضمن رفت وآمدها، 
به اورژانس بیمارســتان رســیدیم. مردی را روی برانکارد 
می بردند که به نظر می رســید به علت ســکته قلبی مرده 
باشــد، برای اینکه اطرافیــان بیمار، اورژانــس را به علت 
این واقعه به هم نزنند، مرده را به اطاقکی بردند، پرســتار 
اورژانس به همراهان گفت: «نگران نباشید، پزشکان دارند 
روی او کار می کنند تا زنده نگهدارنش...». کیارستمی چنان 

از ایــن دورویی و وانمود دروغ گویانه 
در مقابــل واقعیت مرگ، آشــفته و 
دگرگون شــد که نتوانســت محیط 
بیمارســتان را تحمل کند و فقط به 
من گفت من می روم بیرون قدم بزنم، 
شاید تا نیم ساعت نتوانم برگردم... او 
رفت و ناپدید شد. . بعدها هر بار که 
مرا در مجلسی دیگر می دید، داستان 
آن روز را با شاخ و برگ جدیدی برای 
همه تکــرار می کرد. تکرار وقایعی با 
تأثیر عاطفی عمیق، هر بار با تغییرات 
ظریف، نه تنهــا در فیلم های او بود، 

بلکه در رفتار او نیز نمود داشت. 
یک روز که گویا در گرماگرم ســاختن فیلم «شــیرین» 
بود، با قیافه ناباورانه ای از من پرســید: آیا به  نظر تو عشق 
حقیقــت دارد؟ وقتی با چهره معمایی من روبه رو شــد، 

نشان داد که جوابش را گرفته و بحث را عوض کرد. 
فیلــم «جاده هــا» و یک اپیزود از ســه اپیــزود فیلم 
«بلیت ها» به کارگردانی کیارســتمی را به طور خصوصی 
در خانه جمشــید لطفی دیدم با حضور پرشــور خودش 
که ســعی می کرد قصه و گفت وگــوی درون قطار فیلم 
«بلیت هــا» که به زبــان ایتالیایی بود را بــرای ما توضیح 
دهد. جاده ها نیز که نشــان دهنده شیفتگی کیارستمی به 
عکاســی و بیرون کشــیدن حرکت و نور بالطبع سینما از 
درون آن بود و در این کار نوعی توجیه علاقه ناآگاهانه او 
بــه رانندگی در جاده ها و گریز به طبیعت، دواندن حرکت 
در تک عکس هایش و دادن جلوه های ســینمایی به آنها 
و درنهایت توصیف شــاعرانه ای از تنهایی آدمی، حقیقت 
ناگزیر آمدن و رفتنی در اوج تنهایی بود. همان شــب بود 
که من یک کپی از پوستری را به او دادم که در آن کارهای 
ســینمایی اش را با پژوهش های اولیه شارکو در نورولوژی 

(مغز شناســی) قرن نوزدهم مقایســه کــرده و در کنگره 
انجمن نورولوژیست های اروپا ارائه داده بودم. 

بعــد از آن روزهــا به علت مشــغله فــراوان، کمتر 
همدیگــر را دیدیم. دو، ســه مکالمه تلفنــی عجولانه و 
یک قرار ملاقــات ناموفق هنگام نمایش فیلم آخر «مثل 
عاشــقی» او در ســفارت فرانسه که متأســفانه به علت 
ناراحتی تنفســی در روز بسیار ناپاک تهران نیامد و من از 
دیدارش باز محروم شــدم. تماس گرفتن با تنها شماره ای 
که از منزل او داشــتم، بســیار مشــکل بود. به ویژه اینکه 
او هم مثل من پرســفر بــود. اما می توانم بــاور کنم که 
عوارض شــهرت جهانی و رشک و حسد کلافه اش کرده 
بــود. به یاد دارم یک شــب که تنها بودیــم و او در اوج 
شــهرت بین المللی اش، از تنهایی عمیقش برایم گفت، 
از جفاهایی کــه از طرف نزدیک ترین کســانش می بیند. 
از ملامت و ســرزنش و رفتار پرســوء تفاهمی که از طرف 
دلبســتگان نزدیکش شــاهد اســت. در آن سکوت شب 
تاریک، احســاس می کردم هنرمند ســینماگر پرآوازه ای 
چــون او چقدر در ایــن جهان بی ترحم تنهاســت. کاملا 
باور می کنــم که او بعد از گرفتن جایــزه نخل طلای کن 
بــه ایســتگاه قطار خلوتــی در کن 
پنــاه برده باشــد و به دوســتی که 
شماره اش به یادش بوده تلفن کند 
و بگویــد من نخل طــلا را گرفته ام، 
اما شــدیدا دلتنــگ، دلگیر و ملولم 
و حــالا در ایســتگاه قطــار خود را 
تنهاتر از همیشــه احساس می کنم. 
از عوارض شهرت است که می تواند 
آدمی را از طبیعــت خود دور کند. 
ایــن درد در فیلم مثل عاشــقی او 
پیداســت. پرفســور مســن و دختر 
دانشــجو هر دو شهره شهر هستند؛ 
یکی بــه خوش نامــی و دیگری به 
بدنامی، ولی بــرای همدیگر پناهگاهی می شــوند برای 
گریز از شــهرت. انفجار پنجره آپارتمان پرفســور با سنگ 
عاشــق نابالغی حســود در انتهای فیلم، انفجار مهیب 
ترکیدن پوسته شهرت و برملا و رسواشدن طبیعت آدمی 
اســت که در تضاد و تقابل بــا آلایش های تصنعی ظاهر 
تمدنی پرزرق وبرق امروزی اســت. من هیچ وقت از یاد او 
غافل نبودم؛ ۵۰ ســال بعد از ســاخت فیلم زیر درختان 
زیتون می گذشــت، درباره ســه گانه کوکر و اهمیت آن از 
نظر مغزپژوهی امروز نوشــتم. یادداشتی درباره اهمیت 
کودکانگــی اش در تولد ۷۴ســالگی اش نوشــتم؛ وقتی 

فرصت تبریک حضوری را پیدا نکرده بودم. 
بــاز در ســفر بودم که خبــر دردسر دارشــدن بیماری 
گوارشــی کیارستمی را شــنیدم که با بدشانسی، همه چیز 
در بدتریــن اوقــات نزدیــک تعطیلات عید اتفــاق افتاده 
بــود. کار از کار گذشــته بود و عنان اختیارش در دســت 
وابســتگان و مقامات عالی رتبه بود که ارتباطی مستقیم 
با آنها نداشــتم و تلاش غیرمســتقیم بــرای ملاقات با او 
بی ثمر ماند. دو یادداشــت درباره اهمیت دستگاه گوارش 

به عنوان مغز دوم نوشــتم و اینکه چگونه ممکن است بر 
دســتگاه هیجان و عواطف و شــناخت هنرمند تأثیر گذار 
باشــد. خواستم به این وســیله به همگان توجه دهم که 
چگونه مغز دوم یعنی دســتگاه گــوارش در پیوند با مغز 
اول هنرمند برای تداوم آفرینش هنری، حیاتی اســت و از 
این طریق خواستم هشداری بدهم به مسئولیت پزشکانی 
چون مــن که دیری اســت به ما یــاد نداده انــد چگونه 
برنامه هــای درمانی خودمان را بر حســب مورد خاص و 
بســته به شــرایط اجتماعی و فرهنگی بیمار در کلیت آن 
ببینیم تا بتوانیم از حداکثر امــکان بهبودی بهره بگیریم. 
با توجه به یافته هــای جدید علمی درباره کارکرد پیچیده 
تن در ارتباط با جان، پزشــکی، نه تنهــا در ایران، بلکه در 
جهــان، نیاز بــه بازبینی ســریع و تغییر جهــت در نگاه 
مکانیکی و ماشــینی به اعضای تن انسان دارد. باید اعضا 
و جــوارح بدن را در ارتباط با سیســتم هیجان و عواطف 
و شــناخت مغزی و سیســتم ایمنی و دفاعی بدن انسان 
دید. ولی متأسفانه پزشکی امروز در جهان، هنوز به انسان 
به عنوان کلی پویا و براســاس یگانه پنداری تن و جان نگاه 
نمی کند. هنوز ما نمی دانیم چگونه با بیمار هنرمندی که 
مبتلا به بیماری گوارشــی می شــود، با توجه به اهمیتی 
که این دســتگاه در تنظیم خلق و خــوی آدمی به عنوان 
مغــز دوم دارد، برخورد کنیم که بهترین نتیجه مثبت را از 
واکنش های طبیعی تن و جان در دفاع از تأمین سلامتی و 
مقاومت در مقابل بیماری بگیریم. این نقصان ســاختاری 
هنوز در بدنه طب جهان که در حال مکانیزه و ماشــینی و 
تخصصی شدن است، به طور جدی و به طرز آزار دهنده و 

ناخوشایندی چهره نشان می دهد. 
کیارســتمی در فیلم هــای خود به مــا درس مقاومت 
مــی داد. او در هنر خود و در ســینمای خود به ما نشــان 
داد که چگونــه با تخیل و رؤیا می توانیــم در مقابل همه 
زورگویی ها و بی عدالتی ها و فشــارهای قدرت های جهان 
بایســتیم. او با بینش شهودی هنرمندانه خود به نتیجه ای 
رسیده بود که امروزه مغزپژوهی به آن رسیده است. او تن 
خود را به دســت ما پزشکان ســپرده بود تا آن را در مقابل 
آسیب ها حفظ کنیم، اما ما نشان دادیم که هنوز به آن حد 
از بینش نرسیده ایم که از تمامی توان های بالقوه و بالفعل 
وجود چنین فردی برای مبارزه با بیماری و ایمن سازی تنش 
استفاده کنیم. وظیفه ما پزشــکان بود که طبق یافته های 
امروزین باید با شــفافیت بیشتر او را متوجه عوامل طبیعی 
مقاومــت در روده های او برای غلبه بــر هر عامل مخرب 
چون سرطان یا عفونت می کردیم و به این ترتیب به دستگاه 
مقاومــت طبیعی بدن او برای مقابله، بیش از پیش کمک 
می کردیم. به ما پزشــکان، در هیچ جای دنیا، یاد نداده اند با 
هنرمندان خلاق و بزرگی چون او چگونه برخوردی داشته 
باشــیم. هنوز صدای امید روحانی در شبی حدود یک ماه 
پیش از پشــت گوشــی تلفن، در گوشــم زنگ می زند که 
«بیمارستان است. بیا شاید بتوانی کمکش کنی، روحیه اش 
بد اســت». ولی فردا خبری نشــد. یعنی تلفنی برای قرار 
ملاقات زده نشــد. با خودم فکر کردم، حالا اگر هم می شد، 
در آن بلبشوی پیرامون، چه کار مؤثری از دست من ساخته 
بود. تجربه می گوید در این شــرایط شــلوغ و آشوب زده با 
هفت خــان موانع مملو از هواخواهان کاســبکار، فرصتی 
برای یاوری مؤثر نیســت. شک نداشــتم که اختیار انتخاب 
دیدار دوستان نیز از دست هنرمند بی نظیری چون او خارج 

شده و در کابوس برزخی دردناک گرفتار آمده باشد. 
امــا هیچ دلم نمی خواســت که آن پیش بینی شــوم 
برای عزیزترین هنرمند موردستایشــم اتفــاق بیفتد. ولی 
سرنوشــت چنین بود که بلا از مغز دومش یعنی دستگاه 
گوارش شــروع شــود و به مغز اولش برســد و کار را در 
پاریــس قبل از هر اقدامی تمام کنــد. قبول کنیم که او تا 

اندازه ای هم قربانی موقعیت خود شد. زهی تأسف. 
شــکی ندارم که او هنرمندی صــادق و اصیل بود که 
تا آخریــن لحظه با کارهــای بی امانش به دنبال کشــف 
حقیقت بود. تأســف عمیق من از این بابت است که دیگر 
او را در میــان خــود نداریم که با شــهامتی خردورزانه و 
زیرکانه، بیتابانه و عاشــقانه به دنبال شکار ایده های نو در 
خلق هنر در عرصه های مختلف باشــد و برای جوان های 
مشتاق سینمای دنیا کارگاه های فیلم سازی برپا کند و بذر 
بینش های خلاقانه بپراکنــد. او با رفتن خود جهان هنر و 

اندیشه را عزا دار کرده است. 

با همه نقصان و رنجی که خبر 
مرگ او بر سرتاسر وجودم حاکم 
کرده نمی دانم چرا این جمله در 
ذهنم تکرار می شود: «کیارستمی 
از دست ما پزشکان خلاص شد». 

هیچ مفهومی نیست که بدون دلیل 
این طور سمجانه در مغز کسی تکرار 

شود. سعی می کنم علت حضور 
تکرارشونده اش را در ذهنم پیدا کنم. 
هیچ وقت به طعنه و شوخی نیز از او 

در مذمت پزشکان نشنیدم

درباره کیارستمی و خلاصی از  پزشکان

رهایی از کابوس  عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه
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